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Inheritance is the transfer of a deceased person’s estate to his or her 

relatives in accordance with the provisions of the law. As one of the 

fundamental legal institutions, inheritance plays a significant role in 

regulating financial relations after a person’s death. The issue of 

women’s inheritance shares has consistently been one of the most 

controversial topics in Islamic law and has at times been criticized as 

a symbol of gender discrimination. Employing a descriptive–

analytical method, this article examines the status of women within 

the Islamic inheritance system and the legal framework of 

Afghanistan, and analyzes the extent of women’s inheritance shares 

in their various roles as wife, daughter, sister, and mother. 

Furthermore, by drawing on jurisprudential sources, the study 

explores the underlying rationale for the difference between the 

inheritance shares of women and men, demonstrating that this 

distinction is based on a just allocation of economic and familial 

responsibilities between the two sexes rather than on any inherent 

superiority of men over women. The findings of the research indicate 

that, in addition to receiving a defined share of inheritance, women 

benefit from other financial entitlements such as dower (mahr) and 

maintenance (nafaqah), which collectively ensure their economic 

security within the family structure. Moreover, the article examines 

the legal enforcement mechanisms supporting women’s inheritance 

rights under Afghan law and concludes that the principal challenge 

lies not in the jurisprudential or legal texts themselves, but rather in 

the weaknesses of effective implementation and the presence of 

cultural and social barriers . 
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 های کلیدی:  واژه 

ارث زن و مرد،  ارث، تفاوت 

حکمت تفاوت در ارث،  

الارث زنان، اموال  سهم

 موضوع ارث زوجه 

ــدیبه اقارب او مطـابق احکام قانون م  یارث انتقـال ترکة متوف از   یکیعنوان  . ارث بهباشـ
پس از فوت اشــخاص دارد.   یروابط مال  میدر تنظ  ینقش مهم  ، یحقوق نیادیبن ینهادها
ــئل ــهم  ةمس ــلام  زیبرانگالارث زنان همواره از مباحث چالشس بوده و گاه   یدر حقوق اس

از    یریگمقاله با بهره  نیمورد انتقاد قرار گرفته است. ا   یتینسج  ضیاز تبع  یعنوان نمادبه
ــ تحل  یفیروش توص و حقوق افغانستان   یزن در نظام ارث اسلام گاهیجا  یبه بررس  ، یلیـ

هم  زانیپرداخته و م   ل یمختلف زوجه، دختر، خواهر و مادر تحل یهاث او را در نقشالارسـ
ت. همچن تناد به منابع فق  ن، ینموده اسـ هم  ، یهبا اسـ الارث زن و مرد حکمت تفاوت در سـ

ت که ا  یمورد بررسـ ده اسـ ان داده شـ عادلانه   میبر تقسـ  یتفاوت مبتن نیقرار گرفته و نشـ
مردان بر   یارزشــ  یدو جنس اســت، نه برتر انیم  یو خانوادگ  یاقتصــاد  یهاتیمســئول
ارث،   خصاز سـهم مشـ  یکه زنان در کنار برخوردار  دهدینشـان م قیتحق یهاافتهیزنان. 
ال  ازاتیـاز امت ه ن  هیـهمچون مهر  یگرید  یمـ ه در مجموع،  بهره  زیو نفقـ د کـ ــتنـ د هسـ منـ

مقاله   ن، ی. افزون بر ا کندیم  نیآنان را در چارچوب خانواده تضـــم  یاقتصـــاد  تیوضـــع
کرده    یبررسـ  زیاز حق ارث زنان در حقوق افغانسـتان را ن تیحما یقانون  یاجراهاضـمانت 

  ی بلکه در ضـعف اجرا   ، یو قانون ینه در نصـوص فقه  یاصـل لشکه چا  ردیگیم جهیو نت
 .نهفته است  یو اجتماع   یو موانع فرهنگ نیقوان نیمؤثر ا 

،  دوفصلنامه حقوق کاتب . الارث تا حکمت تفاوت با مردانسهم  زانیارث زن؛ از م(.  1404)عبدالخالق  ،  شفق:  استناد
4 (1  ،)1-17 . 
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 مقدمه 
دهی روابط  سامانترین نهادهای حقوقی، نقش اساسی و کلیدی در تنظیم و  عنوان یکی از مهمارث به  

های حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی اسلام،  الارث زنان در نظاممالی اشخاص پس از مرگ او دارد. سهم
همواره مورد بحث و گاهی محل نقد قرار گرفته است؛ زیرا در بسیاری موارد، در نگاه اولیه سهم زنان از  

می  نظر  به  مردان  از  کمتر  مسألهارث  دیدگاه  رسد،  از  که  تبعیضای  نویسندگان  با  برخی  و  تلقی  آمیز 
اند؛ اما برخی  که برخی این تفاوت را ناعادلانه تلقی کرده های متعددی مواجه شده است. در حالیواکنش

به عهده زن و مرد گذاشته شده با توجه به تفاوت در تکالیفی که  به زعم خودشان توجیهات دیگر،  اند، 
الارث عده معتقدند که این تفاوت در سهم اند. این برای آن ارائه کرده   معنادار و هماهنگ با عدالت اجتماعی

 تواند مصداقی از عدالت حمایتی نسبت به زنان تلقی گردد.  نه تنها ناعادلانه نیست، بلکه می 
آن  به  توجه  میزان سهمبا  بررسی  این پژوهش،  اصلی  بیان شد، هدف  نقش  چه  الارث زن در چهار 

الارث زنان  ر، خواهر و مادر( در حقوق افغانستان و چرایی و چگونگی تفاوت در سهماش )همسر، دختاساسی 
تنها ابعاد فقهی و حقوقی دارد، بلکه در ساحت عدالت جنسیتی، انسجام خانواده  و مردان است. این مسأله نه 

سیاست  تبعیو  از  تفاوت، مصداقی  این  آیا  مثلاً  است؛  تحلیل  قابل  نیز  زنان  از  یا  های حمایتی  است  ض 
های مالی و تأمین معاش در ساختار خانواده اسلامی، مشروعیت چنین های چون تقسیم مسؤولیتحکمت

الارث زنان و مردان مصداقی از تبعیض است یا  کند؟ به عبارت دیگر، آیا تفاوت سهمتفاوتی را توجیه می 
 نس قابل توجیه است؟ ای چون تفاوت در تکالیف اقتصادی میان دو جبر اساس ملاحظات عادلانه 

الارث زن به عنوان همسر، دختر،  برای رسیدن به هدف موردنظر، در ابتدا مفهوم ارث و میزان سهم
تبیین می  را  تفاوت سهمخواهر و مادر  به حکمت  اشاره کرده و در نهایت کنیم، سپس  الارث زن و مرد 

 دهیم. اجرای ارث زن را مورد بررسی قرار می ضمانت

 . مفهوم ارث 1
( و مالی است که  9۲:  1۳89ارث در لغت به معنای سهم بردن از دارایی و ثروت شخص مرده )عمید،  

( ارث در معنای اصطلاحی خود نیز از معنای لغوی دور  5۲:  1۳8۳ماند. )انوری،  از شخص مرده باقی می 
( قانون احوال شخصیه  ۳/148:  1۳84نمانده و عبارت است از: انتقال قهری دارایی متوفی به ورثة او. )امامی،

، چنین تعریف کرده است: »ارث انتقال ترکة متوفی به اقارب او مطابق احکام  194ماده    1ارث را در بند  
 باشد.« این قانون می 

دهد که ای از دارایی را به خود اختصاص میشود و کیسههر شخصی پس از تولد، دارای شخصیت می
گردد. با توجه به اصل حاکمیت اراده، هر شخصی و منفی جمع می   در آن تمام حقوق مالی او، اعم از مثبت

تواند در زمان حیات خویش هرگونه تصرفی که مخالف قانون و حقوق دیگران نباشد در دارایی خود  می

شود که اشخاص در زمان  گاهی دیده می  1بکند، خواه اثر آن در زمان حیاتش یا پس از فوتش ظاهر شود. 

ماند.  کنند، در نتیجه پس از فوت او این اموال بدون مالک باقی میل خود را معلوم نمیحیات، سرنوشت اموا

 

 شود. . مانند وصیت، که اثر آن بعد از فوت ظاهر می1
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در این حالت حقوق باید سرنوشت چنین اموالی را مشخص کند تا ملکی بدون مالک باقی نماند، )مصلحی 
 گیرد.( که این مهم از طریق تأسیس نهادی به نام »ارث« صورت می۲: 1۳9۲عراقی، 

 مستحق ارث   . سهم زنان ۲
در این مقاله زن تنها به عنوان زوجه مورد نظر نیست، بلکه به عنوان مادر، خواهر و دختر نیز مورد نظر 

 گیرد.ها نیز مورد بررسی قرار می الارث آناست که سهم

 الارث زوجه . سهم ۲-1
 گیرد:می برای ارث بردن زن از شوهر، باید شرایطی وجود داشته باشد که مورد بررسی قرار 

 . شرایط توارث زوجین ۲-1-1
دیگر علاوه بر شرایط عمومی ارث، یک سلسله شرایط اختصاصی نیز لازم  برای توارث زوجین از یک 

 گردد:است که بیان می 

 بودن نکاح . دایمی ۲-1-1-1
  1برد. این قانون در بند بر اساس قانون احوال شخصیه، همسر در ازدواج موقت از شوهرش ارث نمی

مقرر می  ۲11ده  ما تمامی طبقات و  چنین  با  به مقتضای سبب  قانون  این  احکام  دارد: »زوجین، مطابق 
گردد برند.« از مفهوم مخالف این ماده استنباط میدیگر در عقد نکاح دائم، ارث می درجات هرطبقه از یک 

قهای امامیه در این  برند، هرچند از لحاظ فقهی در میان فکه زوجین در عقد موقت از همدیگر ارث نمی
جایی که قانون مدنی مبتنی بر فقه حنفی است و فقهای حنفی عقد  خصوص اختلاف نظر وجود دارد. از آن

 بودن عقد نکاح است. القاعده از نظر این قانون نیز یکی از شرایط توارث، دایمیپذیرند، علی موقت را نمی 

 . وجود رابطة زوجیت هنگام فوت ۲-1-1-۲
تنها وجود نکاح صحیح دائمی، بلکه بقای رابطة زوجیت تا  دیگر، نه بردن زن و شوهر از یکبرای ارث 

شود؛ بنابراین، هرگاه  ها نیز لازم است وگرنه مقتضی وراثت به سبب زوجیت ایجاد نمیزمان فوت یکی ازآن 
از آ بائن )خلع و مبارات( یا طلاق قبل  از انقضای عده یا در طلاق  از زوجین بعد  از  یکی  بمیرد،  میزش 

یابد؛ اما اگر هریکی از زوجین در ایام عدة  برند؛ زیرا در این موارد رابطة زوجیت پایان میهمدیگر ارث نمی 
برد؛ زیرا در طلاق رجعی رابطة زوجیت تا پایان عده کاملاً طلاق رجعی فوت کند، دیگری از او ارث می

به این حکم    ۲11ماده    ۲انون احوال شخصیه در بند  و ق  ۲007ماده    ۲گردد. قانون مدنی در بند  قطع نمی 
 تصریح کرده است.

که یکی از شرایط توارث زوجین، بقاء رابطة زوجیت درهنگام مرگ است؛ اما ازاین شرط دو مورد  با این
برند. این دو مورد قرار که رابطة زوجیت وجود دارد؛ اما از یکدیگر ارث نمیاستثناء شده است. یعنی با این 

 اند:لذی
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 . نکاح در مرض متصل به موت ۲-1-1-۲-1  
دارد: »هرگاه عقد نکاح دائم در حال مریضی چنین مقرر می  ۲11ماده    ۳قانون احوال شخصیه در بند  

زوج انشاء شود و همان مرض عامل مرگ او گردد و یا زوجه در همان زمان فوت کند و دخول صورت  
گردد و زن، مهر هم ندارد. و اگر دخول صورت گرفته باشد، زن  ها توارث موجود نمینگرفته باشد، میان آن 

گردد که « از مفهوم این ماده استنباط می .باشدبرد و مستحق مهر نیز می از شوهر متوفای خود ارث می 
 هرگاه شوهر ازآن مریضی بهبود یابد و سپس به مرض دیگری بمیرد، توارث به قوت خود باقی است. 

 رض موت  . طلاق در م ۲-1-1-۲-۲
دارد: »هرگاه زوج مریض، زوجة خود را طلاق  چنین مقرر می   ۲11ماده    4قانون احوال شخصیه در بند  

سال از تاریخ  دهد و خود بر اثر دوام همان مرض فوت کند، در صورتی که مرگ زوج قبل از انقضای یک 
ق رجعی باشد یا باین. در برد، چه طلاطلاق باشد و زوجه ازدواج مجدد نکرده باشد، زوجه از او ارث می 

برد. ولی اگر طلاق به تقاضای صورتی که مرگ زوج یک دقیقه بعد از اتمام یک سال باشد، زوجه ارث نمی
زن صورت گرفته و خلع و یا مبارات بوده و یا زوجه به عقد نکاح دیگری درآید، در مقدار میراث بین زوجه  

ن ماده، طلاق متصل به موت تحت شرایط ذیل موجب  گیرد.« با توجه به ایو ورثه مصالحه صورت می
مرگ شوهر در فاصلة یک سال از تاریخ طلاق اتفاق افتد. هرگاه شوهر بعد از   -1شود: بردن زوجه می ارث
استثنایی    برد. علت این محدودیتِ زمانی این است که این حکم جنبه سال بمیرد، زن از او ارث نمی یک

باید محدودیت زمانی داشته باشد و گرنه به صورت قاعده درخواهد آمد. )مصلحی    دارد و امور استثنایی 
علت مرگ شوهر همان بیماری باشد که در حین ابتلا به آن، همسر خود را طلاق    -۲(  199:  1۳9۲عراقی،  

،  داده است. بنابراین، اگر شوهر از مرضی که در حال طلاق به آن مبتلا بود بهبود یابد و مجدداً بیمار گردد
زوجه در مدت   -۳برد.  خواه بیماری قبلی باشد یا بیماری جدید و بر اثر این بیماری بمیرد، زوجه ارث نمی

یک سال بعد از طلاق با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد. بنابراین، اگر زن پس از طلاق شوهر سابق با  
هد، آنگاه شوهر سابقش  شخص دیگری ازدواج کرده و قبل از گذشت یک سال شوهر دومش او را طلاق د

که فوت شوهر دوم در مدت یک سال از زمان طلاق همسر سابق هم واقع گردد و زن عملاً  بمیرد، ولو این 
برد. باید یادآوری کرد، طلاقی که از سوی شوهر در  بدون شوهر باشد، باز هم از شوهر سابقش ارث نمی

 باین، حکم هردو یکسان است.  گیرد خواه رجعی باشد و خواهمرض منتهی به مرگ صورت می 

قانون احوال شخصیه، »اگر طلاق به تقاضای زن صورت گرفته و خلع   ۲11ماده  4بر مبنای ذیل بند 
و یا مبارات بوده و یا زوجه به عقد نکاح دیگری درآید، در مقدار میراث بین زوجه و ورثه مصالحه صورت  

صورت طلاق به تقاضای زن، وی مستحق ارث است؛    شود که درگیرد.« از این قسمت ماده استفاده میمی
اما میزان آن را مشخص نکرده و به مصالحه ارجاع داده است. یعنی زوجه و وراث به هر نحوی که تراضی  

رسد؛ زیرا  کنند، همان مورد تأیید قانون است، در حالی که الزام به مصالحه در قانون درست به نظر نمی 
و تابع توافق طرفین است، در حالی که قانون ماهیت الزام و اجبار دارد؛    مصالحه ماهیت قراردادی دارد

( بر اساس قانون  4/۳50:  1۳99تواند حکم الزامی به مصالحه دهد. )شفایی و دیگران،  بنابراین، قانون نمی 
مدنی، اگر کسی در مرض موتش، زنش را طلاق بائن دهد، در صورتی که این طلاق بدون درخواست و  
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ز می رضایت  ارث  شوهر  از  زن  عده،  در مدت  باشد،  بند  وجه  در  مدنی  قانون  این    ۲007ماده    ۳برد.  در 
که دارد: »مطلقه طلاق بائن در معرض موت حکم زوجه را دارد، مشروط بر این خصوص چنین مقرر می 

 کننده در همان مرض بمیرد و مطلقه هنوز در عدت باشد.« زوجه بر طلاق راضی نبوده و طلاق 

 . میزان ارث زوجه ۲-1-۲
 های مختلف قرار ذیل است: الارث زوجه در فرض میزان سهم

  ۲چهارم: در صورتی که متوفی )شوهر( فرزند و فرزند فرزند و هرچه پایین رود نداشته باشد. )بند  یک
 ق.ا.ش(  ۲04ماده  ۲و بند  ۲11ماده  ۶ق.م و بند  ۲007ماده 

ماده    ۲ق.م و بند    ۲007ماده    ۲ فرزند داشته باشد. )بند  هشتم: در صورتی که متوفی فرزند و فرزندِیک
 ق.ا.ش(  ۲04

که پسر منظور از فرزند از نظر فقه اهل سنت، فرزند صلبی متوفی و نوادة پسری اوست؛ اعم از این 
شود. حتی فقهای ( مانع سهم اعلای زوجه نمی باشد یا دختر. بدین جهت، فرزند دختر متوفی )دخترزاده

الارحام شود؛ زیرا او از گروه ذویبرد و نه مانع ارث می اند که فرزند دختر نه ارث می لکی گفته شافعی و ما
مطلق فرزند؛ اعم از دختر و پسر و    ( اما از نظر فقهای امامیه مقصود از فرزند،559:  ۲000است؛ )مغنیه،  

: ۲000جهت مانند پسر است )مغنیه،    فرزندِ فرزند است، خواه پسر باشد و یا دختر. بنابراین، دختر دختر از هر
 تواند حاجب باشد. ( و می559

اگر شوهر هیچ وارثی غیر از همسر خود   قانون احوال شخصیه،   ۲11ماده    ۶بر اساس قسمت آخر بند  
برد و  چهارم ترکة منقول زوج را به ارث می نداشته باشد، )زوجه تنها وارث باشد( در این صورت زوجه یک 

 از نظر فقهای امامیه در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد: 1رسد. یبقیه به امام م

رسد؛ اعم از  برد و بقیه ترکة متوفی به امام میچهارم سهم خود را به ارث میزوجه یک   دیدگاه اول:
الشرایط که تقسیم ارث در زمان حضور امام یا در زمان غیبت او باشد؛ زیرا در زمان غیبت امام، فقیه جامع این

اند )حلی، کند. مشهور فقهای امامیه این دیدگاه را پذیرفتهبه نیابت از امام در بقیه اموال شوهر تصرف می
( و دلیل آن را روایات )شیخ حر عاملی، ۲/141:  140۶؛ طرابلسی،  ۲/۳74:  1417؛ عاملی،  ۳/۲4۳:  1410
اند. مقصود از اصل ( دانسته18/71:  141۳( و اصل )عاملی،  ۳9/80:  1404(، اجماع )نجفی،  ۲۶/۲0۲:  1409

دراین خصوص، عدم ارث مازاد بر فرض است. فقهای اهل سنت نیز معتقدند که بقیه ترکه به زوجه رد  
 ( 5۶0: ۲000شود. )مغنیه، نمی

برد چهارم را به فرض می (. یعنی یک۶91:  141۳برد. )مفید،  زوجه کل ترکه را به ارث می  دیدگاه دوم:
 ود و تفاوتی هم  ندارد که در زمان حضور امام یا غیبت او باشد. شو بقیه به او رد می 

 

فرزند چهاریک ترکۀ او را به  برد و زوجه از زوج بیفرزند، نصف ترکۀ او را به ارث می( زوج از زوجۀ بی6: »)211، ماد  6. بند  1
برد باشد، زوج نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به رد، به ارث میبرد، ولی اگر هیچ وارثی به جز امام وجود نداشته ارث می

الشرایط به مصرف    رسد که در زمان ما با اجازه مجتهد جامعبرد و بقیه به امام میو زوجه ربع ترکۀ منقول را از زوج به ارث می
 رسد.« می
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سوم:  فرض    دیدگاه  میزان  به  زوجه  امام  حضور  زمان  در  یعنی  امام.  غیبت  و  حضور  بین  تفصیل 
چهارم را که زوجه یکرسد؛ اما در زمان غیبت امام، افزون بر اینبرد و بقیه به امام میچهارم( ارث می)یک

؛ طوسی،  9/۲95:  1407؛ طوسی،  4/۲۶۲:  141۳شود. )صدوق،  بقیه ترکه نیز به او رد می  برد،به فرض می 
( علت این دیدگاه، جمع بین روایات دیدگاه اول و دوم است؛ زیرا مستندات دیدگاه اول حدود  ۶4۲:  1400

بر یک  از مازاد  بر محرومیت زوجه  روایت    چهارم دلالت دارند. در مقابل، حدود چهارنُه روایت است که 
چهارم، به زوجه رد  که مازاد بر یککند بر اینعنوان مستند دیدگاه دوم ذکر شده است که دلالت می به 

گردد. بنابراین، مقتضای جمع این است که روایات مستند دیدگاه اول )دال بر عدم رد به زوجه( را بر  می
ر زمان غیبت امام حمل کنیم. )زرگوش،  زمان حضور و روایات مستند دیدگاه دوم )دال بر رد به زوجه( را ب

 ( 1۶۲: 1۳97پور، دوستی
از   بیشتر  مستحق  را  زوجه  امامیه،  فقهای  مشهور  دیدگاه  از  پیروی  با  احوال شخصیه  قانون  اگرچه 

رسد که دیدگاه دوم و سوم بیشتر با اصل عدالت سازگار است و با  نظر میداند؛ اما به چهارم ترکه نمییک
اجتماعی جامعة امروزی نیز انطباق بیشتری دارد. برخی از فقهای معاصر نیز نظر قائلین وضعیت اقتصادی و  

تر به  تر و نزدیکشود( قویبرد و بقیه به او رد میچهارم را به فرض می که زوجه یکبه دیدگاه دوم را )این
داند که در  هی را مقدم میاند. در صورتی که این دیدگاه را نپذیریم، ایشان در درجة بعد دیدگاواقع دانسته

زائد بر فرض می  امام، زوجه را مستحق  ( ایشان در نهایت چنین  ۲۲7:  1۳95داند. )صانعی،  زمان غیبت 
گیرد: »رد مازاد از فرض به زن در صورت انحصار، نظری است که با عدالت سازگار و به احتیاط نتیجه می

 1تر است.« نزدیک

 

کند که علت این نابرابری چیست؟  الله صانعی در ابتدا این پرسش را مطرح می. آیت242: ص  1  -10فقه و زندگی  . صانعی،  1
شود و  دهیم، چرا در مورد زن این ترتیب اتخاذ نمیالارث مردی را که تنها وارث همسر  خویش است به او میاگر مازاد بر سهم

 المال[ بسپارد؟  وارث به دیگری] امام و بیترده باید همانند ترکه بیمیراثی را که خود با یاری شوهر و در کنار او به سختی فراهم ک
رو، فقیهی که عدالت را رسد؛ ازایننظر نمیجوی انسان را قانع و ساکت کند، برای این پرسش بهپاسخی که بتواند ذهن عدالت

رود. آیا مستند این حکم شرع است این حکم میداند، به سراغ مستند  پایه استواری اسلام و اسلام را استوار برای تحقق عدالت می
گونه خواسته و برای آن مصالحی دقیق و عمیق اندیشیده است و یا استنباط گروهی از فقیهان با شرع درآمیخته و  و شریعت این

ی است.  های فقهی مستند این حکم باشد، تغییر و تبدیل آن ضرورمنشاء این حکم شده است؟ در صورتی که اجتهاد و برداشت
نویسد: تمیز بین رأی فقیه و شریعت واقعی، ضرورتی است که بدون آن، ایجاد هرگونه تحول در نظام فقهی و نیز  وی در ادامه می 

پذیر نیست؛ یعنی تا زمانی که این تصور در اذهان وجود دارد و این فکر حاکم است که »فتوا« عین نظام حقوقی مبتنی بر آن امکان
و شریعت واقعی منحصر در »فتوای« فقیه است و مخالفت نظری و عملی با آن، مخالفت با شریعت و  شریعت و سنت است  

احکام خداوند انگاشته شود و هرگونه کنکاش در این زمینه که تجاوز به حریم ممنوع تلقی گردد، امکان هرگونه اصلاح و یا تحول 
های علمیه است، در حالی  د و مرگ تحقیق و ختم تفقه و تعطیلی حوزهدر فقه را از ما خواهد گرفت و به معنای انسداد باب اجتها

از منابع و موازین شرعی به گونه امکان بازخوانی آن که باید پذیرفت بخش مهمی  فتاوای فقیهان پیشین درهم آمیخته که  با  ای 
های طولانی است، آن چنان با شرع  نهای فقیهان در دورا ها و آرمانمشکل شده است و احکام که زاده استنباط عقلی و اندیشه

 ( 221 -219شود.) همان، صدرآمیخته که مخالفت با آن به مثابه مخالفت با شرع؛ نه مخالفت با نظر و فتوا پنداشته می
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 . اموال موضوع ارث زوجه ۲-1-۳
برد؛ اما زوجه  اساس قانون احوال شخصیه، زوج از تمام اموال منقول و غیرمنقول زوجه ارث می  بر

دارد: »زوج از تمام ترکة منقول و  صراحت چنین مقرر می به   ۲11ماده    7چنین نیست. این قانون در بند  
برد،  اً و قیمتاً ارث نمیبرد و از زمین عینبرد، ولی زوجه از ترکة منقول زوج ارث می غیرمنقول زوجه ارث می 

ها و  ها و درخت ها یا زراعت باشد. ولی از خود ساختمانچه زمین خالص یا مـشغول به ساختمان، درخت 
توانند قیمت سهم زوجه را به او بدهند.« بر مبنای این ماده، زوجه  برد و ورثة زوج میاشیای ثابته ارث می 

در زمین ساختمانی ساخته شده یا درختی غرس شده باشد، فقط از  برد. اگر  از زمین عیناً و قیمتاً ارث نمی
که زوجه از اصل خانه و ملک  برد. در حکمت این برد، ولی از زمین نمیها ارث میها و درختساختمان

برد گفته شده است: از سویی بین زوجه و ورثه رابطة نسبی وجود ندارد و از سوی دیگر،  مسکونی ارث نمی 
شود که شخص  عد از مرگ شوهر اولش با شخص دیگری ازدواج کند، این کار سبب میممکن است زن ب

ای در جمع وراث بپیوندد و در نتیجه ممکن است این کار موجب حسادت و دشمنی میان وراث گردد.  بیگانه 
رسد ذکر این حکمت برای محرومیت زوجه از برخی »ماترک«  ( به نظر می585:  1415)شریف مرتضی،  

تواند جاری باشد؛ چرا که او هم از  کافی برخوردار نباشد؛ زیرا اولاً، این توجیه در مورد زوج نیز می از قوت  
برد و نسبت به خانوادة زوجه بیگانه است و ممکن است پس از مرگ زوجه،  طریق نسب از زوجه ارث نمی 

اموال زوجه )منقول و  خود و همسر دیگرش بر املاک خانواده زوجه مسلط گردد، در حالی که او از همة  
به غیرمنقول( ارث می  ثانیاً، زن  از تمام ترکة مورث خود ارث  برد.  عنوان مادر، دختر، خواهر خاله و عمه 

بردن  ها نیز ممکن است پس از ارث جا نیز صادق است؛ زیرا اینبرد، در حالی که توجیه ذکرشده در اینمی
 ک خانوادة خویش مسلط سازد. ای ازدواج کرده و او را بر املابا مرد بیگانه 

که آیا او از همة ماترک  از نظر فقهی، میان فقهای امامیه در خصوص اموال موضوع ارث زوجه و این
توان نظر زیادی وجود دارد که در مجموع پنج قول ذیل را میبرد یا از بخشی آن؛ اختلاف زوج ارث می

 برشمرد: 
طور مطلق از عین همة ترکه اعم از منقول و غیرمنقول ارث به بردن زوجه از تمام ترکه: زوجه  ارث  -1

 ( 9/5۳: 141۳برد: این دیدگاه به ابن جنید اسکافی نسبت داده شده است. )علامه حلی، مى
( و  585:  1415محرومیت زوجه از عین ملک مسکونی و زمین ملک مسکونی )شریف مرتضی،    -۲

این دیدگاه سیدمرتضی  ارث از قیمت آن،  انتصار است. )شریف مرتضی،  بردن  ( بر  585:  1415در کتاب 
برد؛ اما از قیمت ساختمان  مبنای این دیدگاه، زوجه از عین ملک مسکونی و زمین ملک مسکونی ارث نمی

 برد.  و ابزارآلات آن ارث می 
مت  ها و از قیبرد؛ اما از عین دیگر زمینزن از عین و قیمت خانه )اراضى مسکونی( هیچ ارثى نمى  -۳

 ( ۶87: 141۳برد. این دیدگاه شیخ مفید در مقنعه است. )مفید، ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى 
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برد و ها ارث مىمحرومیت زوجة فاقد فرزند از زمین: زن اگر داراى فرزند باشد، از عین همة زمین -4
برد. لح ساختمانى ارث مى برد و فقط از قیمت ابزار و مصاها نمىاگر بدون فرزند باشد هیچ ارثى از زمین

 1( ۶4۲: 1۳87)طوسی، 

برد؛ چه دارای فرزند باشد یا نباشد. گفته شده است که این  طور مطلق از زمین ارث نمیزوجه به   -5
 (4/7۳: 1۳87های اخیر مشهورتر است. )هاشمی شاهرودی، دیدگاه میان فقهای سده

اموال )من  -۶ از عین همه  باشد  اگر فرزند  قول و غیرمنقول( ارث می اگر زوجه فرزند داشته  اما  برد؛ 
 ( ۳تا: برد. )هاشمی شاهرودی، بی نداشته باشد، از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می 

 الارث دختر . سهم ۲-۲
 گیرد.الارث آن در ذیل مورد بررسی قرار می گردد که سهمگاهی زن در نقش دختر مستحق ارث می

 ۲008ماده    1دختر تنها فرزند خانواده باشد و متوفی پسری نداشته باشد )بند    نصف: در صورتی که
 ق.م(.

برد که دو دختر یا بیشتر باشد و متوفی پسری که از باب دوسوم: دختر در صورتی دوسوم ارث می
 ق.م( ۲008ماده  1برد نداشته باشد. )بند عصبه ارث می 

داشته باشد، دختر یا دختران او از باب پسر دو برابر دختر    ارث از باب تعصیب: اگر متوفی پسر یا پسرانی
( که در اصطلاح ارث از باب  ۲14۶: 1۳9۶ق.م( )سابق،  ۲019برد )ماده )للذکر مثل حظ الانثیین( ارث می 

 شود.   تعصیب گفته می 
  شود که در صورت نبودن صاحبان فروض تمام متروکهبر اساس قانون مدنی، عصبه به کسی اطلاق می 

مانده اصحاب فروض  و در صورت موجودیت اصحاب فروض، در حالی که از میراث محجوب نباشد، باقی
 ق.م(  ۲01۲شود.)ماده را از متروکه مستحق می 

الارحام. ذوی  -۳عصبه     -۲بران  فرض   -1اند:  بر اساس قانون مدنی، طبقات ارث به ترتیب قرار ذیل
رسد. برند، اگر چیزی از متروکه باقی ماند به عصبه می د را میبران سهم خوبنابراین، در مرحله اول فرض

  ۲04۳و    ۲01۲،  ۲004رسد. )مواد  الارحام میاگر وارثی از این دو طبقه وجود نداشته باشد، ارث به ذوی
ها سهم خود را ق.م( از نظر فقهای مذاهب اربعه اهل سنت نیز اگر صاحبان فرض وجود داشته باشد، آن 

رسد. اگر صاحبان فرض وجود نداشته باشد و تنها عصبه وجود داشته باشد، تمام  ه عصبه می برده، بقیه ب
ای نیز وجود نداشته باشد، از نظر فقهای شافعی و مالکی، مقدار  رسد. اما اگر عصبهمتروکه به عصبه می 

شود.  بان فرض رد می شود؛ اما از نظر فقهای حنفی و حنبلی، مقدار زائد به صاحالمال داده میزیادی به بیت 
شود. المال داده میالارحام وجود نداشته باشند، ترکه به بیت در صورتی که صاحبان فرض، عصبه و ذوی

 

الخشب و غیر ذلك من 1 الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و  الرّباع من  .  »والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضین و القری و 
و قال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحکم مخصوص بالدّور و المنازل   .الآلات، و تعطی حصّتها منه، و لا تعطی من نفس الأرض شیئا

المذهب. وهذا الحکم الذي ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة دون الأرضین و البساتین. و الأوّل أکثر في الرّوایات، و أظهر في
 ان لها منه ولد، أعطیت حقّها من جمیع ما ذکرناه من الضیاع و العقار و الدّور و المساکن«. ولد من المیّت. فإن ک 
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( بنابراین، از نظر فقهای حنفی و حنبلی هرگاه وارث متوفی یک دختر یا چند دختر باشد ۲57:  ۲000)مغنیه،  
رسد؛ اما با ر این صورت تمام ماترک به دختر میو از صاحبان فرض و عصبات کسی وجود نداشته باشد، د

برد؛ اما اگر چند دختر  این توضیح که اگر فقط یک دختر باشد، نصف را بالفرض و نصف دیگر را بالرّد می
 (۲۶۳: ۲000برد. )مغنیه، سوم دیگر را بالرد میباشد، دوسوم را بالفرض و یک 

برد؛ اما با این  دختر باشد، تمام اموال را به ارث می بر اساس قانون احوال شخصیه، اگر وارث تنها یک 
ق.ا.ش( اگر ورثة    ۲07ماده    ۶شود. )بند  توضیح که نصف آن را بالفرض و نصف دیگر آن را بالرّد مالک می

رسد که دوسوم را به  ها میمتوفی منحصر به دو یا چند دختر باشد، در این صورت نیز تمام ترکه به آن
ق. ا. ش(. اگر وراث متوفی منحصر   ۲07ماده    7شود ) بند  ها رد میسوم دیگر به آن برند و یکفرض می

رسد که بر اساس قاعده ذکور دو  تمام ترکه به قرابت به ایشان می  به فرزندان؛ اعم از پسر و دختر باشد، 
 شود. برابر اناث )للذکر مثل حظ الانثیین( تقسیم می

 الارث خواهر . سهم ۲-۳
ن مدنی، در صورتی که متوفی فقط یک خواهر عینی )پدر و مادری( داشته باشد، نصف  بر اساس قانو 

 ۲009ماده    1برند. )بند  و در صورتی که دو یا بیشتر از دو خواهر داشته باشد دوسوم ترکه را به ارث می
نصف و  در صورتی واحدبودن،    ق.م( خواهران پدری نیز در حالتی که خواهران عینی وجود نداشته باشند، 

برند؛ اما اگر یک خواهر عینی وجود داشته باشد، خواهر  در صورتی که دو یا بیشتر از آن باشند، دوسوم را می
ق.م(    ۲009ماده    ۲که یک خواهر یا بیشتر باشد.) بند  برد؛ اعم از اینششم ترکه را به ارث می پدری یک

ی و مادری( نیز وجود داشته باشد، دراین  هرگاه همراه خواهران عینی )پدری و مادری( برادر عینی )پدر
برابر مؤنث« ارث تقسیم خواهد شد.  صورت خواهر عصبه بالغیر می بر اساس قاعده »مذکر دو  شود که 

 ( ۲147: 1۳9۶)سابق، 
بر اساس قانون احوال شخصیه، اگر وارث متوفی فقط یک خواهر ابوینی و یا یک خواهر پدری باشد 

شود. اگر چند خواهر ابوینی و یا چند خواهر پدری  و نصف دیگر به او رد می  بردنصف ترکه را به فرض می 
 ق.ا.ش(  ۲09ماده  9شود. )بند ها رد میباشد، دوسوم ترکه را به فرض و باقی به آن 

رسد. اگر وارث دیگری  ششم به فرض به او میاگر ورثة متوفی منحصر در یک خواهر مادری باشد، یک
سوم را به فرض  و اگر  یک  شود. اگر وارث دو یا چند خواهر مادری باشند،به او رد می نباشد، باقی به قرابت  

 ق.ا.ش(  ۲09ماده  10شود.) بند وارث دیگری موجود نباشد، بقیه به قرابت به آنان رد می 
هرگاه ورثة متوفی یک یا چند برادر و خواهر ابوینی و یا یک یا چند برادر و خواهر پدری باشد، تمام 

برند. اما اگر ورثة متوفی یک یا چند برادر  که را به قرابت و بر اساس »قاعدة للذکر مثل حظ الانثیین« می تر
ها رد و سوم را به فرض و بقیه به آن برند؛ به نحوی که یک و خواهر مادری باشد، تمام ترکه را به ارث می 

 ش(ق.ا.  ۲09ماده  11شود. )بند ها تقسیم میصورت برابر بین آن به 

 الارث مادر . سهم ۲-4
 بر اساس قانون مدنی، برای مادر حالات ذیل وجود دارد:



 مردان با تفاوت حکمت تا الارثسهم میزان از زن؛ ارث   
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برد.  یکی از صاحبان فروض و عصبات وجود نداشته باشد مادر تمام ترکه را به ارث می هرگاه هیچ  -1
 (۲87: ۲000)مغنیه، 

و یا بیشتر از دو برادر  هرگاه همراه مادر فرزند متوفی یا فرزند پسر، هرچند مراتبش تنزیل کند یا د  -۲
 ق.م( ۲010ماده  1( )بند ۲/۲54: ۲009ششم است. )طهماز، یا خواهر باشد سهم مادر یک

 قوم( ۲010ماده  1برد. )بند سوم ترکه را می اگر همراه مادر افراد فوق نباشد مادر یک -۳
مت  -4 مادر  و  پدر  زوجه،  ورثه  اگر  همچنین  متوفی  پدر  و  مادر  زوج،  ورثه  دراین هرگاه  باشد،  وفی 

 ق.م(  ۲010ماده  1برد. )بند سوم ترکه را ارث میها، مادر یکصورت
بر اساس قانون احوال شخصیه اهل تشیع، اگر وارث تنها مادر متوفی باشد، همة اموال مورّث را به  

این توضیح که یکارث می  اما با  او رد می برد؛  به  ارث برده، بقیه  به فرض  را  براسوم  اگر  ی مادر  شود. 
به یک را  او  که سهم  باشد  نمی حاجبی  تفاوت  مادر  برای  نیز  دراین صورت  دهد،  تقلیل  زیرا ششم  کند؛ 

 گردد.مانده نیز به او رد می ششم باقیپنج
هرگاه وارث متوفی منحصر به پدر و مادر باشند، دراین صورت اگر برای مادر حاجبی وجود نداشته 

برد. ششم را به فرض می برد؛ اما اگر برای وی حاجبی باشد، یکفرض میسوم ترکه را به  مادر یک  باشد، 
 ق.ا.ش(  ۲07ماده  ۲)بند 

دوم به فرض را  برد و یکششم را به فرض می اگر ورثه منحصر به مادر و یک دختر باشد، مادر یک
ماده   10شود. )بند  ی چهارم به دختر رد مچهارم مادر با نبود حاجب و سه برد. بقیه را به اندازه یک دختر می

 ق.ا.ش(  ۲07
هرگاه مادر با یک پسر یا بیشتر از یک پسر یا حداقل یک پسر و یک دختر باشد، دراین صورت مادر 

 ق.ا.ش(  ۲07ماده  1۳برد. )بند  ششم ترکه را به ارث می یک

 الارث زن و مرد . حکمت تفاوت سهم ۳
ث مرد دو برابر زن است. برخی این حکم  الارطوری که بررسی شد، در برخی حالات ارث، سهمهمان

اند که گویا در اسلام شخصیت زن از  گونه تلقی کردهرا ظالمانه و یک نوع تبعیض علیه زنان دانسته و این
حیث ارزشی، نصف شخصیت مرد به حساب آمده است. در پاسخ به این اشکال باید به نکات ذیل توجه  

 کرد:
ک سلسله امتیازات مالی و اقتصادی برخوردار است که مرد از آن های اسلامی، زن از ی طبق آموزه  -1
های اقتصادی را بر دوش دارد که زن ندارد. مثلاً مرد  ای ندارد. برعکس، مرد یک سلسله مسؤولیتبهره

باید به زن مهریه دهد، نفقه او، فرزندان و پدر و مادر را در صورتی که فقیر باشد پرداخت کند. همچنین  
( و در جهاد نیز باید شرکت کند.  ۳41:  1۳8۶عاقله مکلف به پرداخت دیه است )جوادی آملی،  عنوان  به 

انداز  شدن است و چیزی از آن ممکن است ذخیره و پسبنابراین، سهم مرد از ارث اکثراً در معرض مصرف
رسد غالباً ذخیره چه به او می گونه هزینة مالی در پی ندارد و آننشود، در حالی که سهم زن از میراث هیچ

تواند با این اموال، کسب  ( حتی زن می 58:  1۳89الله،  ؛ فضل۳8:  1۳85الدین،  شود. )شمس انداز می و پس 
ای در قبال تأمین نیازهای معیشتی شوهر، گونه مسؤولیت و وظیفه اندازی کند؛ زیرا او هیچ و کاری را راه
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شود که نیمی از سرمایة مرد برای زن و  شد این می  چه بیان نتیجة عملی آن فرزندان و حتی خودش ندارد. 
نخورده و همچنان به  شود؛ در حالی که سهم و سرمایه زن دست نیمی دیگر آن برای خودش مصرف می

دیگرند. مرد  ماند. در واقع دراین خصوص زن و مرد در مالکیت و مصرف، برعکس یکحال خود باقی می 
کننده دوسوم است. )طباطبایی،  سوم و مصرف ؛ اما زن مالک یکسوم استکننده یکمالک دوسوم و مصرف 

برداری، دو برابر سهم واقعی مردان  ( بنابراین، در حقیقت سهم واقعی زنان از مصرف و بهره4/۳4:  1۳74
است. این تفاوت به این جهت در نظر گرفته شده است که معمولاً قدرت زنان برای تولید ثروت نسبت به  

و این حکم در واقع یک نوع حمایت عادلانه از زنان در نظام حقوقی اسلام است. بنابراین،    مردان کمتر است
به چشم می اگرچه در ظاهر نصف سهم مردان  است  از مردان  بیشتر  زنان  واقع سهم  خورد. )مکارم در 

 1( ۳/۲90: 1۳5۳شیرازی، 

گردد، در حالی که ارث در طول عمر فقط  نفقه باید در تمام مدت عمر برای زن پرداخت    افزون بر این، 
می یک تعلق  انسان  به  نیابد؛  بار  دست  ارث  به  اصلاً  حیاتش  طول  در  شخص  است  ممکن  حتی  گیرد. 

بسا مورث اصلاً ارثی برجای نگذارد، در حالی که مرد در هر صورت مکلف  ( یعنی چه84:  1۳9۲اللهی،  )آیت
 مهریه و ... است.  به پرداخت نفقه، 

اس خانوادهممکن  در  بپذیریم،  را  فوق  استدلال  اگر  که  گردد  مطرح  اشکال  این  زنان ت  که  هایی 
نفقهپرداخت در  کنندة  که  حالی  در  ببرد،  ارث  مرد  برابر  دو  زن  یعنی  یابد؛  تغییر  ارث  این حکم  باید  اند، 

یای امروز های اسلامی چنین حکمی وجود ندارد. در پاسخ گفته شده است: هرچند ممکن است در دنآموزه
زنان با توجه به اقتضای شرایط زمانی و نیازهای خانوادگی، در خارج از خانه کار کنند و نیازهای مالی خود 
و اعضای خانواده را نیز تأمین کنند؛ اما از نظر اسلام، زنان مکلف به پرداخت مخارج خود و خانواده نیستند؛ 

عنوان مادر، مسؤولیت اقتصادی زندگی زناشویی را نیز  بههای ویژة خود  توانند افزون بر مسؤولیت زیرا نمی
( افزون بر این، اسلام تقسیم ارث را بر پایه تکلیف شرعی مرد به  1۳5:  1۳8۳الله،  به عهده گیرد. )فضل

آور خانواده است، این یک وضعیت استثنایی نفقه و سرپرستی تنظیم کرده است. اگر در برخی موارد زن نان 
الارث زن و مرد که بیان شد،  د مبنای تغییر حکم قرار گیرد؛ بنابراین، حکمت تفاوت سهمتواناست و نمی 

اش را پرداخت نکند یا توان پرداخت آن  همچنان به قوت خود باقی است. اگر شوهری نفقة اعضای خانواده 
واده را پرداخت را نداشته باشد و بدین جهت زوجه مجبور گردد با توجه به درآمدی که دارد نفقة اعضای خان

 

میلیارد تومان باشد که از   30های موجود در دنیا معادل  . برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید مجموع ثروت1
گردد. اکنون مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد  ران( تقسیم میطریق ارث تدریجاً در میان زنان و مردان جهان )دختران و پس

ملیارد سهم زنان است؛ اما مطابق معمول،   10میلیارد سهم مردان و  20بینیم از این مبلغ زنان جهان ار راه ارث حساب کنیم، می
اند،  میلیارد سهم مردان نیز شریک  20نان عملًا در  افتد و به همین دلیل آها بر دوش مردان میکنند و هزینه زندگی آنزنان ازدواج می

شود صرف زنان خواهد  میلیارد می  10انداز کنند. بنابراین در واقع نیمی از سهم مردان که  میلیارد سهم خود را پس  10در حالی که  
لیارد )دوسوم مجموع پول دنیا( م 20انداز کرده بودند مجموعاً صاحب اختیار میلیارد که پس 10شد و با اضافه کردن این مبلغ به  

از   ، ص  3کنند.)مکارم شیرازی، تفسیر نمونه: جمیلیارد عملًا برای خود مصرف نمی  10خواهند بود، در حالی که مردان بیش 
290 ) 



 مردان با تفاوت حکمت تا الارثسهم میزان از زن؛ ارث   

 

ه  
نام

صل
دوف

ی  
لم

ع
 –  

ی 
قیق

تح
 ،  

ب  
کات

ق 
قو

ح
 

ل  
سا

رم 
ها

چ
ره  

شما
 ،

ول 
ا

  ،
 تاب 

ر و
ها

ب
ن  

ستا
14

04
 

 
1۳ 

شود و به محض  های که کرده است مدیون می کند، در این حالت نیز شوهر در برابر همسرش از بابت هزینه 
 (8۶: 1۳9۲اللهی، توان مالی باید آن را پرداخت کند. حتی این دیَن بر سایر دیون شوهر مقدم است. )آیت

الارث زن را کمتر از مرد قرار  ه ما سهمممکن است این اشکال باز هم مطرح گردد؛ چه لزومی دارد ک
دهیم تا بعداً مجبور شویم که کمبود آن را از طریق مهر و نفقه جبران کنیم؟ نه برای زنان مهر و نفقه قرار  

 ها را کم کنیم. الارث آن دهیم و نه سهم
جا تنها  یندر پاسخ به این اشکال چنین استدلال شده است: این اشکال در صورتی وارد است  که در ا

جنبة مالی و اقتصادی مطرح باشد، در حالی که چنین نیست. در اسلام افزون بر بحث مالی و اقتصادی، 
( در اسلام علاوه بر بحث مالی  ۲۲4: 1۳8۶ابعاد طبیعی و روانی زنان و مردان نیز در نظر است. )مطهری، 

کند که زن به خاطر مصلحت  ایجاب می و اقتصادی خانواده، استحکام خانواده نیز مطرح است. مثلاً گاهی
درستی ایفا کند؛ لذا گیری کرده و نقش مادری خود را بهمادری و تربیت فرزندان، برای مدتی از کار کناره

( در  1۳5: 1۳8۳الله، های سخت و سنگین مانند کار و اشتغال را از دوش او برداشته است. )فضلمسؤولیت
انواده مورد توجه قرار داده شده و متناسب به آن قوانینی وضع گردیده اسلام مجموع مصالح زن و مرد و خ

است. در اسلام مجموع ملاحظات فوق مورد توجه قرار داده شده و با توجه به آن، مهریه، نفقه و ارث در  
نظر گفته شده است؛ بنابراین، در اسلام تنها بحث اقتصادی در میان نیست تا این اشکال مطرح گردد چه  

های اسلامی کاملاً هماهنگ  ی دارد که در یک جا سهم زنان را کسر و در جای دیگر جبران کرد. آموزهلزوم
ها است. افزون بر استدلال فوق، اگر به زن مهریه و نفقه پرداخت نگردد  با نیازهای طبیعی و فطری انسان

له بدانیم و در برابر، ارث او را  و او را همانند مردان مکلف به مشارکت در جهاد و پرداخت دیه به عنوان عاق
ها توان تحمل چنین نیز مساوی با مردان قرار دهیم، این کار در واقع ظلم آشکاری بر زنان است؛ زیرا آن

 ( ۲۳8: 1۳91تکالیفی را ندارند. )کریمی، 
د  اگر نفقة زنان از دوش مردان برداشته شود، آنان مجبورند که برای تأمین نیازهای مادی زندگی، خو

های جهان معاصر است. اگر بر  به اشتغال روی آورند، در حالی که پیدا کردن شغل مناسب، یکی از چالش 
پرداخت نفقه از سوی مردان به زنان نفی شود و آنان نتواند برای خود شغلی پیدا    خواه، اساس نظام برابری 

شد. افزون بر این، ممکن است  الارث شان که ممکن است خیلی ناچیز باشود؟ سهمکند، تکلیف او چه می
خواه،  زنان زیادی وجود داشته باشد که اصلاً تمایلی به اشتغال نداشته باشند؛ ولی بر اساس نظام برابری

هایی  خواه، بخش زیادی از مسؤولیتمکلف به اشتغال به شغلی باشند. افزون بر این، بر اساس نظام برابری 
، باید دولت به دوش گیرد تا زنان بتوانند در بیرون از منزل کار ه شدهها نهادرا که بر عهدة زنان و خانواده 

های کند، هزینهکه به استحکام خانواده آسیب جدی وارد می کنند، در حالی که این مسأله افزون بر این
 (۲/۲۲۳: 1۳90سنگینی را بر دولت نیز تحمیل خواهد کرد. )علاسوند، 

الارث زن بیش از مرد کمتر از مردان نیست، بلکه گاهی سهم  الارث زنان در اسلام همواره سهم  -۲
ششم ترکه را به  است. مثلاً هرگاه فردی بمیرد و وارث او پدر و یک دختر باشد، در این صورت پدر یک

برد. همچنین هرگاه شخصی فوت کند و وارث او منحصر  دوم[ را می برد، در حالی که دختر ]یک ارث می 



  1404 بهار و تابستان، اول ، شماره چهارمسال   /حقوق کاتب  ، تحقیقی  –علمی دوفصلنامه  

 

14 

صلنامه  
دوف

علمی  
 –  

تحقیقی 
 ،  

ب  
حقوق کات

 
سال  

چهارم 
، شماره  

اول 
  ،

بهار و تاب 
ستان  

1404
 

برد.  نوة پسری دختر و نوة دختری پسر باشد، دراین صورت دختر دو برابر پسر ارث می  ها باشد، اگردر نوه
 (۳4۲: 1۳8۶)جوادی آملی، 

برد. مانند موردی که افزون بر فرزندان متوفی، پدر و  در برخی موارد هم زن و مرد به تساوی ارث می 
ششم(  ورت پدر و مادر به تساوی )یکمادر او نیز زنده بوده، در ردیف وراث قرار داشته باشد که دراین ص

برند. )جوادی آملی،  برد. همچنین برادر و خواهر مادری نیز به صورت مساوی از متوفی ارث می ارث می 
1۳8۶ :۳41) 
مند شود و یا به  اگر شخصی بخواهد همة وراث )زن و مرد( از اموال او به صورت مساوی بهره  -۳

تواند از طریق هبه در زمان حیات خود و یا از  خود دهد، می   دختر خود سهمی بیشتری نسبت به پسران
کند. گونه مانعی برای او ایجاد نمی طریق وصیت در ثلث اموال به آن نائل آید. دراین موارد احکام ارث هیچ

اسلام احکام ارث را صرفاً بر اساس مرد یا زن بودن وضع نکرده است، بلکه بر اساس مسؤولیت اقتصادی 
 ها نهاده شدهها و تکالیفی که بر عهدة آنکه آن دو در خانواده دارند و با توجه به مسؤولیت  و موقعیتی

الارث پی برد. )حسینی مقدم،  توان به حقیقت تفاوت در سهمها نمیوضع کرده است که بدون توجه به آن 
قوانین و مقررات  ها و عدم آگاهی از سایر  نگری شده بیشتر ناشی از بخش ( اشکالات مطرح1۳۳:  1۳9۲

اسلامی است. اگر مجموع قوانین و مقررات اسلام را در نظر بگیریم و مسأله ارث را در کنار آن ارزیابی  
( مبنای این تقسیم، لزوم 94: 1۳88یابیم که احکام ارث عین عدالت است. )فهیمی، وضوح در میکنیم، به

ای اوست. اگر همة حقوق و تکالیف مردان  هرعایت عدالت و تناسب حقوق هر شخص با وظایف و مکلفیت 
گردد و زنان اعم از عرصة خانواده و اجتماع؛ بویژه از بعد اقتصادی باهم مقایسه گردد، به خوبی آشکار می

تنها نسبت به زنان ظلمی نشده است، بلکه در عمل سهمی بیشتری نسبت به مردان را  که در مورد ارث، نه 
 به خود اختصاص داده است. 

 اجرای ارث زن مانت . ض 4
الارث شان مصداقی از خشونت تلقی شده  در قانون منع خشونت علیه زن، منع زنان از تصرف در سهم

اجرای مدنی )واگذاری سهم او(، ضمانت اجرای جزایی )حبس( ( و برای آن افزون بر ضمانت5، ماده17)بند
ماده  نیز پیش  قانون در  این  است.  مانع  بیان می   دراین خصوص چنین  ۳۳بینی شده  کند: »شخصی که 

تصرف زن در متروکة مورّث وی گردد، بر علاوة واگذاری سهم شرعی وی، حسب احوال به حبس قصیر  
این قانون نیز در خصوص تصرف اموال شخصی    ۳۶گردد.« ماده  که از یک ماه بیشتر نباشد، محکوم می

دارد: »شخصی یان نموده و چنین مقرر میزن توسط دیگری، یا منع او از تصرف در اموالش حکم کلی را ب
که اموال شخصی زن را تصرف یا او را از تصرف در آن منع کند، حسب احوال به حبس قصیر که از سه  

 شود.« ماه بیشتر نباشد، محکوم و مال به تصرف زن گذاشته می 

 گیری نتیجه 
تفاوت سهم  بررسی حکمت  با هدف  پژوهش  اسلااین  فقه  و مرد در  میزان  الارث زن  تحلیل  و  می 

 های مختلفی مانند زوجه، دختر، خواهر و مادر، در حقوق افغانستان انجام شده است.  الارث زن در نقش سهم



 مردان با تفاوت حکمت تا الارثسهم میزان از زن؛ ارث   

 

ه  
نام

صل
دوف

ی  
لم

ع
 –  

ی 
قیق

تح
 ،  

ب  
کات

ق 
قو

ح
 

ل  
سا

رم 
ها

چ
ره  

شما
 ،

ول 
ا

  ،
 تاب 

ر و
ها

ب
ن  

ستا
14

04
 

 
15 

الارث زن و مرد، بر پایه اصولی چون »للذکر مثل دهد که تفاوت در سهمهای تحقیق نشان می یافته
ناشی از ساختار جامع در شریعت اسلامی است  الانثیین« و دیگر نصوص قرآنی، نه از سر تبعیض، بلکه  حظ

دهد. از سوی دیگر، زن در این که وظایف مالی مرد )نفقه، دیه، مهریه و...( را در کنار حقوق او قرار می
گردد. تحلیل تطبیقی  ای ذخیره میعنوان سرمایهساختار از تکالیف اقتصادی معاف بوده، سهم ارث او غالباً به 

های مختلف  دهد که قانونگذار، در هماهنگی با فقه اسلامی، برای زنان در موقعیتان میمواد قوانین نیز نش
ای در نظر گرفته است؛ گرچه ممکن است در مقام اجرا، موانع فرهنگی و عرفی  سهم مشخص و منصفانه

 باعث محرومیت عملی آنان از این حقوق شود. 
ها الارث بر پایه عدالت و مبتنی بر نقش ه سهمدهد کتحلیل مبانی فقهی و مواد قانونی ارث نشان می 

اند. سهم زن از ارث، هرچند در برخی موارد از مرد  های اقتصادی متفاوت زن و مرد تدوین یافتهو مسؤولیت
کمتر است، اما در واقع با توجه به عدم مسؤولیت مالی زنان در خانواده، برآیند اقتصادی نهایی آن برای  

الارث زن و مرد،  توان گفت که تفاوت سهمبندی نهایی میبنابراین، در یک جمعتر است.  زنان مطلوب
برخلاف تصور رایج، نه تنها ناعادلانه نیست، بلکه در یک نظام هماهنگ حقوقی، نوعی عدالت تکلیفی ـ  

ناکارآمدی  تعادلی محسوب می بلکه در  ارث،  نه در نصوص فقهی و قوانین  بنابراین، اصل مشکل  شود. 
اگر حمایت ها و کاستیی آناجرا اجرایی شود، زنان  های فرهنگی و اجتماعی است.  های قانونی موجود 
 توانند با تکیه بر همین قوانین موجود نیز به حقوق شرعی و قانونی خویش دست یابند. می
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  ه ش(. زن در اسلام. قم: مرکز نشر هاجر.1۳90علاسوند، فریبا. ) .22



 مردان با تفاوت حکمت تا الارثسهم میزان از زن؛ ارث   
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،  قم:  9الشیعه فی أحکام الشریعه، جه ق(. مختلف 141۳علامه حلىّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. ) .23
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 مید)جیبی(. تهران: راه رشد. ه ش(. فرهنگ فارسی ع1۳89عمید، حسن. )  .24

تهران: شرکت چاپ  ه ش(. زن از نگاه دیگر. ترجمه مجید مرادی.  1۳89الله، سید محمدحسین. ) فضل .25
 الملل.و نشر بین

ه ش(. دنیای زن. ترجمة واحد ترجمة دفتر پژوهش و نشر سهروردی. 1۳8۳الله، سید محمدحسین. ) فضل .26
 تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

 ه ش(. زن و حقوق مالی. تهران: خرسندی.1۳88ی، فاطمه. )فهیم .27

 ه ش(. زن و مرد، تشابه، تساوی یا تناسب. قم: نشر هاجر.1۳91کریمی، حمید. ) .28

 ، دمشق: دارالقلم ۲م(. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ج۲009محمود طهماز، عبدالحمید. ) .29

 تهران: سمت.ه ش(. حقوق ارث. 1۳9۲حسین. )مصلحی عراقی، علی  .30

 تهران: صدرا. ه ش(. نظام حقوق زن در اسلام. 1۳8۶مطهری، مرتضی. ) .31

 المذاهب الخمسه. بیروت: دارالتیار الجدید.م(. الفقه علی ۲000مغنیّه، محمدجواد. ) .32

 ه ق(. المقنعه. قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.141۳مفید، محمّد بن محمد بن نعمان. ) .33

 ، تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه. ۳ه ش(. ج1۳5۳مکارم شیرازی، ناصر. ) .34

35.  ( محمدحسن.  الإسلام 1404نجفی،  شرائع  شرح  فی  جواهرالکلام  ق(.  جه  إحیاء  ۳9،  دار  بیروت:   ،
 العربیالتراث 

(«. فقه اهل بیت علیهم  1تا(. »میراث زوجه از اموال غیر منقول )هاشمی شاهردوی، سیدمحمود. )بی  .36
 .40 - ۳: 49السلام 

37. ( سیدمحمود.  شاهرودی،  پژوهش1۳87هاشمی  جه ش(.  معاصر؛  فقه  در  نو  محمد  4ها  کوشش  به   ،
  موسوی مقدم. قم: دادگستری کل استان قم.

)بی  .38 منقول) هاشمی شاهرودی، سیدمحمود.  اموال غیر  از  )ع(  ۲تا(. »میراث زوجه  اهلبیت  فقه   .»)1۳  
(50 :)،4- ۶4. 




